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Aesthetic techniques in literature, analyzed within the rhetorical domains of 

novelty (badi‘), expression (bayān), and meaning (ma‘ānī), are among the 

fundamental factors contributing to the literary pleasure experienced by 

readers. Investigating the psychological foundations behind this enjoyment 

offers valuable insights into how literary appreciation is processed 

neurologically. This descriptive-analytical study utilizes library-based 

resources and adopts a deductive framework informed by Gestalt 

psychology to examine why aesthetic techniques evoke pleasure. The 

findings reveal a significant correspondence between the operational 

mechanisms of these techniques and the perceptual organizing principles 

that govern brain processes. Gestalt psychologists emphasize that these 

principles are rooted in the Law of Prägnanz—a governing principle that 

shapes perceptual processes by enabling sensory stimuli to be perceived in 

their most complete and organized form. Following this unconscious 

perceptual process aligned with Prägnanz, authors employ literary aesthetic 

techniques to incorporate sensory experiences into their texts with 

maximum effectiveness through a comparable mechanism. Every aesthetic 

technique functions analogously to one or more organizing principles of 

perception, creating an ideal framework for sensory interpretation. This 

alignment between aesthetic techniques and perceptual organization 

principles is what ultimately generates a sense of pleasure within the brain. 
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 ای زبان و ادبیات فارسی   رشتههای میاندوفصلنامة پژوهش

 X:۲۸۲۱-۰۷۶شاپا چاپی

 ۰۷۷۸-۲۸۲۱ : شاپا الکترونیکی

  ۱4۰3 ،پايیز و زمستان، دوم ۀجديد، شمار ۀ، دورسومسال 
 

 گشتالت  یۀ با اتکا به نظر  اتیادب یباشناسی علل التذاذ از فنون ز یشناختروان  یواکاو

 *1علی صادقی منش

 استاديار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری  .1
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ز حوز  یباشناسيفنون  در  که  بد  ۀ سخن  قلمرو  سه  در  معان   انیب  ع،يبلاغت،  جزء    شوند،یم  یبررس  یو 

  سازنهی زم تواندیفنون، م ني علل التذاذ از ا یشناختروان یاز متن هستند. واکاو یالتذاذ ادب  ليدلا نيتریاصل

اتکا بر    ،یلیـ تحل   یفیتوص   ۀویش  باپژوهش    نيمتن در مغز باشد. در ا  کيساز و کار التذاذ از    ترق یدرک دق

بر اصول روان  یاسیق  کرديو رو  یا منابع کتابخانه به واکاو  یشناسمتمرکز  التذاذ از فنون    یگشتالت،  علل 

است که در ساز و کار   يیهايیو همسو  هایپژوهش، درک همخوان  نيا  امدی. پميپردازیم  یادب   یباشناسيز

ادراک از نظر    ۀدهندوجود دارد؛ اصول سازمان  یمغز   یندها ياادراک در فر  ۀدهندفنون و اصول سازمان  نيا

  امدیمغز غلبه دارد و پ یادراک یندها ياکه بر فر یبر قانون پرگنانس است؛ قانون یشناسان گشتالت، متکروان

صورت پس از ادراک محسوسات، ادراکی که به  ب،ياد  کيدر کمال آن است؛    یحسّ  یهاآن ادراک محرّک

مشابه    یو در ساز و کار  یادب  ۀباشناسان ياز فنون ز  یر یگبا بهره  ناخودآگاه، منطبق بر قانون پرگنانس است،

در ساز    باشناسانه، ي. هر شگرد زگنجاندیم  یمحسوسات را در متن ادب   نيشکل ممکن، ا  نيپرگنانس، به بهتر

  مکنشکل م  نيادراک محسوسات به بهتر  یبرا  يیادراک، فضا  ۀدهندچند اصل سازمان  اي  کيمشابه    یو کار

ادراک در مغز، سبب التذاذ    ۀدهندبا اصول سازمان  باشناسانهيساز و کار فنون ز  يیهمسو  نيا  کند؛یفراهم م

 . دشویدر مغز م
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 مقدمه .1

چشم با  پرداختهپژوهشگران  ادبی  زيباشناسانۀ  فنون  واکاوی  به  گوناگون  اين اندازهای  جملۀ  از  اند؛ 

های علمی التذاذ ادبی است. واکاوی اين التذاذ از طريق يافتهاندازها واکاوی با هدف کشف علل  چشم

میروان جنبهشناختی  قلمرو تواند  سه  سازد.  مطرح  را  زيباشناسانه  فنون  کارکرد  و  التذاذ  از  نو  هايی 

با بلاغت، يعنی بديع، بیان و معانی، فنون مورد تأکید در اين پژوهش بوده اند که با  زيباشناسانۀ مرتبط 

 اند.شناختی شدهتمرکز بر ادبیات فارسی واکاوی روان

شناختی  شناختی، اساس کار پژوهش، واکاوی فنون زيباشناسانه با اتکا به رويکرد رواناز نظر روان      

و اصولی ويژه   قوانین  بر  اتکا  با  ادراک محسوسات،  مغزی  فرايندهای  اين رويکرد،  در  گشتالت است؛ 

ها برای واکاوی علل التذاذ در ادراک ترين روشيافتهتواند يکی از سازمانشود و از اين منظر می بررسی می

گرچه نخستین مطالعات در مورد اصول ادراکی گشتالت بر ادراک بصری اشیا متمرکز بود،  متن ادبی باشد.

اين رويکرد در مورد ساير محسوسات و انواع هنرها، ازجمله موسیقی، رقص، نقاشی، معماری و ادبیات 

 (. Abrantes,2008:376) کندنیز صدق می

 مسئلهبیان .1-1

ای است برد، مسئلهاين که بشر به چه دلیل و با چه ساز و کاری از متن ادبی و فنون زيباشناسانه لذت می

که با رويکردهای مختلف به بحث و بررسی گذاشته شده؛ پژوهش پیش رو نیز در پی پاسخ به همین 

توان التذاذ شناسی گشتالت، چگونه میپرسش اساسی و بنیادين است؛ اين پرسش که بر اساس اصول روان

شناختی و با تکیه بر اصول از فنون زيباشناسانۀ ادبی را تبیین کرد؟ ورود به اين بحث با رهیافتی روان

 تر کند. تواند نتايج را کاراتر و دقیقشناختی گشتالت، میروان

 روش تحقیق .1-2

پردازد. شناختی، به بررسی بلاغت میهايی است که با اتکا به دانش روانپژوهش پیش رو از جمله پژوهش

منابعی می به واکاوی  تحلیلی  ـ  توصیفی  با شیوۀ  پژوهش  اين  کتابخانهدر  اسناد  گونۀ  از  که  ای پردازيم 

شناسی گشتالت، قیاسی است؛  واکاوی سبب اتکا بر اصول روانهستند؛ رويکرد غالب در اين پژوهش، به

ای از تواند ابعاد تازهشناسی گشتالت، میگیری از اصول روانعلل التذاذ از فنون زيباشناسانۀ ادبی با بهره

 ساز و کار التذاذ ادبی را روشن کند.

 پیشینۀ پژوهش .1-3 ▪

اند؛ از شناسی گشتالت به تبیین برخی کارکردهای ادبیات پرداختهبر اصول روان  اتکابرخی پژوهشگران با  

های عروضی در فراگیران کارکرد گشتالت ( با عنوان »۲۰۰۸توان به پژوهش سیمون فالک )آن جمله می



 گشتالت  يۀبا اتکا به نظر اتیادب یباشناسيعلل التذاذ از فنون ز یشناختروان یواکاو /علی صادقی منش،  /4

  

گرايان، دو دستورالعمل برای تعريف « اشاره کرد که در آن نگارنده با اتکا به نظريات گشتالت ۱زبانمبتدی  

اول زندگی تسهیل کند ساختارهای بهینه شعری پیشنهاد کرده که ممکن است فراگیری زبان را در سال  

(18:3800Falk, 2آنا مارگار .) های به پژوهش  ۲«اتیگشتالت، ادراک و ادب»  در مقالۀ  ( ۸۰۰۲آبرانتس )  داي

شناسی شناختی ای در میانۀ مطالعات ادبی، علوم شناختی و زبانرشتهمیان   ایشناختی شعر به عنوان حوزه

 هينظر  نيا  ت یاهم  نیگشتالت در پژوهش ادراک و همچن  هينظر  ت یاهمپردازد. نويسنده در اين مقاله به  می

 یهاگانهسه »  در مقالۀ  (۲۰۰۸)  بليا(. کارل  Abrantes,2008:376پردازد )و ادبیات می   هنر  ۀدر مطالع

گشتالت ريشه  ی:حماس تبارگرايانۀ  تبارگرايانه   3«ت يروا  شناسی  و  گشتالت  با رويکرد  بررسی روايت  به 

نقش گشتالت در »  در مقالۀ  (۲۰۰۸لسن )اِآيد. هیلکه  پردازد که در نوع خود کاری تازه به شمار میمی

پردازد و از اين دريچه به فرايند آموختن به نقش مطالعات گشتالت در پردازش زبان می 4«پردازش زبان

با اتکا به نظريات  5«کيمتر  لیگشتالت و تحل يۀنظردر مقالۀ » (۸۰۰۲لمان )کاتیا مِ کند.زبان ورود پیدا می

کند و به بحث و بررسی برخی مشکلات ماکس ورتهايمر به تجزيه و تحلیل متريک زبان ورود پیدا می

پردازد.در اين مقاله بسته شدن  موجود پیرامون تجزيه و تحلیل ساختار بصری متن از ديدگاه گشتالتی می

بخش اين مقاله بررسی يک شعر پايان  گیرد.گشتالت با اتکا به درنگ در پايان اشعار مورد بررسی قرار می

است.   اصول  اين  اساس  بر  کسِتنر  اريش  )تزگِمِی  استفاناز  مقالۀ    (۲۰۰۸ر  زندگ   تيروا»در   ی از خود: 

میان ۶«؟گشتالت  و  رشتهمبحثی  تحلیلی  فلسفۀ  شناختی،  علوم  میان  میای  مطرح  روايت  و  نظريۀ  سازد 

زمان در مقالۀ »  (۲۰۰۸)  گی لوسرابرت و  کوشد از اين رهگذار به تبیین ساز و کارهای روايت بپردازد.می

شناسی  به بحث پیرامون روايت در داستان و شعر از منظر روان  ۷«آن  ت ي تجربه، حافظه و روا   :و گشتالت 

 منرروديگر زي کند.هايی برای تجزيه و تحلیل روايت پیشنهاد میپردازد و در اين راستا روشگشتالت می

 Perception of Style. On  «گشتالت   ی وشناسسبک  ۀرابط  :درک سبک»  ای با عنواندر مقاله  (۲۰۰۸)

the Relationship between Stylistics, Style, and Gestalt   به پیوند مفهوم ادراک و سبک

هايی خود بر  پردازد. بیشینۀ مقالات ياد شده در بالا در بررسیشناسی گشتالت میشناسی و رواندر سبک

ای از ابعاد مختلف کارکرد گشتالت در زبان و ادبیات آلمانی تأکید دارند و هر کدام بر جنبه آثاری از زبان

 پردازند. می

علیرضا مظفری به همراهی عبداللّه   است؛هايی در اين زمینه اجرا شدهدر زبان فارسی نیز پژوهش      

از منظر روانشناسی ای با عنوان »( در مقاله۱395طلوعی آذر و ناصر فرمانی ) بررسی غزل های حافظ 

میگشتالت  گشتالتی  قوانین  سازی  برآورده  برای  حافظ  غزل  ظرفیت  بررسی  به  تأکید «  البته  پردازد؛ 

سرايی، شعر حافظ را تا سطح برترين ای پراکندهپژوهشگران در اين مقاله بر کلیتی بوده که با وجود گونه

تأثیر ۲۷:  ۱395است )مظفری و طلوعی آذر و فرمانی،  غزل فارسی ارتقا داده (؛در اين مقاله، چگونگی 

گشتالت آرايه نظريات  بر  تکیه  با  )ها  صادقی  لیلا  نیست.  تأکید  مورد  مقاله۱399گرايان  در  با    (  ای 
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« به ها اثر نیما يوشیج با رويکرد شعرشناسی شناختی کارکرد اصل نقش و زمینه در تحلیل آی آدم عنوان»

ها بر اساس اصل مناسبات نقش و زمینه پرداخته است که در نوع خود کاری بررسی شعر معروف آی آدم

ها و قوانین گشتالتی بر  گرايان و ساير اصلهای گشتالت تازه است؛ البته تأکید اين نگارنده بیش از نظريه

و از اين اصل برای تفسیر شعر نیما   رويکرد شعرشناسی شناختی و صرفاً اصل مناسبات نقش و زمینه بوده

 هينظر»  ای با عنواندر مقاله  (۱4۰3)  یشامل ی و نصرالله  نجف آباد  یصالح  الهام  يوشیج بهره برده است. 

 شي این  یسنت  ی)نوع ادب  بايز  یهنرها  یبر مبان  ی مبتن  یادب  یشناسيیبايدر ز  یداریـ شن  یگشتالت تجسم

اند و از به بررسی ادبیت به مثابۀ هنر و در تطابق با ساير هنرها تجسمی و شنیداری پرداخته «نمونه( یبرا

اند؛ نويسندۀ  شناسی گشتالت پرداختههای ادبیات با ساير هنرها از منظر رواناين دريچه، به تطبیق شباهت 

(، همین شیوۀ نگاه به ادبیت را در کتاب خود با عنوان  ۱4۰۲آبادی )نخست اين مقاله، الهام صالحی نجف

تر صورتی کاملنیز به  باي ز  یهنرها  یبر مبان  یمبتن  یادب  یشناسيیبايدر ز  یدار یشن  -  یگشتالت تجسم  هينظر

شناسی گشتالت است از اصول روان( نیز با رويکردی مشابه کوشیده۱399است. حسن عادلخانی )ادامه داده

روش ای با عنوان »در تسهیل آموزش زبان و ادبیات فارسی بهره برد و دستاوردهای تجربۀ خود را در مقاله 

 است. « به اشتراک گذاشته+ روش معکوس  ی: روش گشتالتیفارس اتیادب یبیترک  سيتدر

های مختلف در اين حوزه انجام شده است، هیچ يک با رويکرد پیش هايی که به زبانبا وجود پژوهش     

  رو و با تمرکز بر اصول زيباشناختی در زبان فارسی و نیز در راستای کشف علل التذاذ، به پژوهش نپرداخته

 توان اين پژوهش را در نوع خود تازه ارزيابی کرد.و از اين منظر می

 های نظری .بنیان 2

ب بلاغت  میانهواکاوی  ادبیات   ایرشتهصورت  زيباشناسانۀ  فنون  و  بلاغت  کارکردشناسی  به  ازسويی 

تواند دلايل التذاذ شناختی باشد، میهای روانگاه که اين واکاوی از جنس بررسیانجامد و ازسويی آنمی

ويژه در زبان  د. يک سوی اين واکاوی بلاغت و اصول زيباشناختی ادبی، بهزاز بلاغت را بر ما روشن سا

ای از کلیات ؛ از اين رو در ادامه به تبیین خلاصهشناختی گشتالت پارسی است و سوی ديگر آن نظريۀ روان

 پردازيم. شناسی گشتالت و اصول زيباشناسی ادبیات مینظريۀ روان

 شناسی گشتالت.روان 2-1

پديدهروان که  است  استوار  ديدگاه  اين  بر  گشتالت  روانشناسی  نه های  هستند،  کلیت  يک  شناختی 

است. در اين گرا بیشتر بر ادراک بصری و شنیداری بودهشناسان گشتالت ای از اجزا؛ تمرکز روانمجموعه

شود. بدين معنا که میدان شامل يک  شناسی، بررسی میدان بر مبنای نقش و زمینه انجام میشیوه از روان

گر  ا(.  ۲34:  ۱3۸4ـ است )شارف،    صورت حاشیهصورت برجسته ـ و زمینه ـ بهشکل يا همان نقش ـ به
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را در زبان آلمانی دريابیم، کار دشواری در پیش خواهیم   Gestaltبخواهیم معنای دقیق واژۀ گشتالت  

توان آن را به معنای کل، صورت دقیق، معادلی در زبان فارسی ندارد؛ اماّ با تساهل میداشت؛ اين واژه به

 شکل، الگو و ترکیب کامل ترجمه کرد. به اين ترتیب گشتالت يا ترکیب کامل عبارت است از »يک شی

علاوۀ روابط میان اين دو« )کلارکسون علاوۀ بافت يا زمینه و محیطی که در آن قرار دارد، بهيا شخص، به

 (. ۱4: ۱395و مک کیون، 

ای متفاوت های ما به گونهشناسی گشتالت، مکس ورتهايمر، آن بود که ادراک انديشۀ اساسی پیشرو روان    

ها را تشکیل  هايی که آنهای ما با احساساند؛ اين بدان معناست که ادراک های حسی تنظیم شدهبا تحريک

جای ها بر اساس همین ديدگاه، به(. گشتالتی5۶۸:  ۱3۸9دهند، يکسان نیستند و تفاوت دارند )هرگنهان،  می

کنندۀ اطلاعات حسی در نظر بگیرند، آن را کنندۀ منفعل و صرفاً ثبت صورت يک دريافت که مغز را بهاين

گرفتند که نیروهای مختلف حسی واردشونده به خود را در هم کنندۀ پويا در نظر میصورت يک ترکیب به

نکته را در نظر  دو  شناسی گشتالت بايد  کند. برای درک روانآمیزد و گاه در آن تغییرات ژرفی اعمال میمی

گرايان  به باور گشتالت ؛ نگر است شناسی که قیاسی و کلداشت: الف( رويکرد غالب در اين گونه از روان

به را  محسوسات  قطعهما  نمیصورت  تجربه  مجزا  آنهای  بلکه  بهکنیم  را  آمیزۀ ها  يک  صورت 

   molar approach(؛ اين همان يکپارچه3۶5:  9۸3۱کنیم )هرگنهان،  دار تجربه میمعنی   شدۀیبندترکیب 

ب( قانون پرگنانس که اساس و شالودۀ تمام اصول ادراکی گشتالت در نظر .  بودن است   holistنگرو کل

 . شودمی گرفته

 Pragnanz . قانون پرگنانس1- 2-1

های دهد، به ارتباط میان نیروی میدان شناسی گشتالت را تشکیل میقانون پرگنانس که هستۀ اصلی روان

توان معادل دقیقی يافت اماّ در پردازد. گرچه برای واژۀ آلمانی »پرگنانس« نمی مغز و تجارب شناختی می

توان »ماهیت وجودی« يا »عصاره« را معادل آن دانست. پرگنانس بدين معنا، عصاره  يا زبان پارسی، می

شود. اطلاعات حسّی ممکن است پراکنده و ناقص باشد ماهیت وجودیِ معنای غايی تجربه اطلاق می

های نیرويی مغز برخورد کند، تجربۀ شناختی برآمده ولی آن گاه که اين اطلاعات حسّی ورودی با میدان

پذيرفتن ماهیت  گنانس قانون ممتاز ساختن يا کمالشود؛ بنابراين قانون پريافته و کامل میاز آن سازمان 

آن است؛  میوجود  شناختی  تجربۀ  ما  و  چه  حسّی  تحريکات  متقابل  تأثیرهای  از  متأثر  واقع  در  نامیم، 

)کمالفعالیت  پرگنانس  قانون  سلطۀ  زير  که  است  مغز  است های  آمده  در  شکل  اين  به  پذيری( 

همر۸5:  ۱3۸۶)شاپوريان، اصل  طبق  میان (.   کرد،  مطرح  را  آن  ورتهايمر  که  جسمانی  ـ  روانی  يختی 

يندهای مغزی و ايندهای مغز و تجارب روانی تطابق و پیوند مستقیم وجود دارد؛ اين پیوند میان فرافر

ها  آن را با نام قانون پرگنانس های نیرو در آن با تجربۀ شناختی، همان چیزی است که گشتالتیمیدان



7 / 52-31، ص۱4۰3 پايیز و زمستان مدو ۀجديد، شمار ۀ، دور سومسال ای زبان و ادبیات فارسی، رشتههای میاندوفصلنامۀ پژوهش   

 

گفتیم میکنند. گرچه همانتوصیف که  نظر  گونه  در  يا عصاره  ماهیت وجودی  معادل  را  پرگنانس  توان 

گرايی بدين معنا، به گرايی« است. طرحکند، »طرحگرفت، اماّ بهترين معادل که بتواند اين قانون را توصیف

تکه و ناقص باشند امّا آن گاه که  ماهیت يا معنی اصلی تجربه اشاره دارد؛ اطلاعات حسی ممکن است تکه

يافته  آمده، کامل و سازمانيابند، تجربۀ شناختی به دست های نیرو در مغز تعامل میاين اطلاعات با میدان

يافته، متقارن، ساده، منظم و به بیان ديگر رسد. بر بنیاد اين قانون، تمام تجربیات شناختی، سازمانبه نظر می

توانند نشان هايی که الگوی فعالیت مغز را در هر لحظۀ خاص، میطرحهايی مشخص هستند؛ دارای طرح

 (. 5۷۷: ۱3۸9دهند )هرگنهان، 

 
 (. 85: 1386)شاپوریان، شناسی گشتالتتنی از منظر روانشکلی رواننگارۀ هم

 زیباشناسی سخن  فنون. 2-2

اصطلاح بلاغت از جمله اصطلاحاتی است که پژوهشگران حوزۀ زبان و ادبیات، تعاريف متعددی دربارۀ 

توان چنین برداشت کرد که اند میاند. از مجموعۀ تعاريفی که قدما در اين مورد ارائه کردهآن ارائه کرده

اند: بلاغت در سخن و بلاغت در گوينده. در مورد بلاغت در سخن بلاغت را به دو گونه در نظر گرفته

اند:»هر گاه سخن مقتضی حال و مقام شنونده باشد و به موقع تأکید، آن را تأکید و به گاه شرح چنین گفته

(؛ در 34:  ۱3۶۷و بسط، به گسترش و تفسیر آن پردازند، چنین سخنی موصوف به بلاغت است« )رضانژاد،

نیز چنین گفته توانا اند که »ملکهمورد بلاغت در گوينده  ای که متکلم را بر ترکیب سخن رسا و شیوا 

ای بر حسب عادت، سخن در شأن و مقام و کند، بلاغت گوينده نام دارد. بدين معنا که هر گاه گويندهمی

درخور احوال شنونده بگويد و در بیان مقصود بدون زحمت و تکلف با چیرگی خاصی سخنان رسا و 

های زيباشناسی سخن متمرکز  (. البته تعاريف جديدتر، بر فن35فصیح به کار برد، او را بلیغ گويند« )همان:  

چه اند. آن هستند و بر اين اساس سه دانش بیان، بديع و معانی به عنوان زيرمجموعۀ بلاغت در نظر گرفته

(انگیزه ها)تحریکات خارجی 
ای مغز بر اساس قانون پرگنانس به داده ه

.حسی شکل می دهد

تجارب هشیار که بر اثر
تأثیرات متقابل 

میدان های نیروی مغز و 
تجارب حسی ایجاد 

.می شوند
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ها و هنرهايی در پیوند با يکی از سه قلمرو ـ بیان، بديع و معانی ـ دارد؛ ارزش زيباشناختی دارد، آرايه

کند؛ در واقع ادب ورود متن به يکی از اين سه قلمرو آن را از زبان به ادبیات )جنبۀ هنری متن( مبدل می

(. »بیان دانشی است که در ۱3و۱۲:  ۱3۷3زبانی است که پرورده شده و سرشت زيباشناختی يافته )کزازی،  

رود. چهار زمینۀ بنیادين های گوناگون هنری سخن میای به شیوهآن از چگونگی بازگفت و بازنمود انديشه

( است«  کنايه  و  مجاز  استعاره،  تشبیه،  بیان،  دانش  حال۲۲و ۲3:  هماندر  دانش  »معانی  سخن (.  های 

ترين فن يا دانش زيباشناختی است که سه گونه آرايۀ برونی (. بديع در اين میان برونی۲3:  هماناست«)

روی (. تمرکز پژوهش پیش39:  همان)لفظی(، آرايۀ درونی )معنوی( و بازی با واژگان از اين دست هستند )

 هاست. آرايهويژه فنون زيباشناسانۀ سخن، بهبر علل التذاذ از 

 .بحث و بررسی 3

شناختی گشتالت، نیازمند ويژه در بیان و بديع، با اتکا به نظريات رواناصول بلاغت، به  ایرشتهمیانواکاوی  

مطالعۀ ادبیات با اين رويکرد، فراتر از آگاهی دربارۀ    دهندۀ ادراک در اين نظريه است.ادراک اصول سازمان

نوشته میکلمات  نشان  را  خود  سطح  چند  در  تحلیلی  چنین  است؛  متن  يک  در  سطح شده  از  دهد: 

نويسنده و درنهايت سطح خواننده   ها گرفته تا سطح بیان و بازنمايی ذهنیت ها و تجربیات آنشخصیت 

(Abrantes,2008:375  ؛ در اين پژوهش البته تأکید بر)دهندۀ ادراک کشف پیوند میانِ اصول سازمان

يندهای ادراکی مغز  را روشن  ا های همسويی بیان و بديع با فرتواند جنبهمی  است که  با عناصر بلاغی

 سازد.  

 دهندۀ ادراک و پیوند آن با اصول بلاغی ادبی اصول سازمان  . نکاتی مهم دربارۀ1ـ3

دهندۀ ادراک متأثر از قانون پرگنانس هستند؛ يعنی قانونی که بر اساس به باور ورتهايمر همۀ اصول سازمان

کوشد که در هر شرايطی، به بهترين گونه ظاهر شود و ادراکی در کمال از آن سازمان ادراکی انسان می

صورت آشفته و  باشد؛ به همین روست که ما اغلب، محسوسات جهان پیرامونی را بهمحسوسات داشته

مند و منظم به ها را سامانيندهای ذهنی ما آناجا که ممکن است، فربلکه تا آن  ،کنیمنابسامان درک نمی

يندهای ذهنی، از تأثیر اشناسی گشتالت، با وجود تأکید بر تجربۀ ادراک در فرآورند. البته روان ادراک ما می

شناسی هی به ادراک ما از فضای پیرامونی غافل نیست. روانديادگیری، تداعی معانی و انگیزش در شکل

به اين نکته تأکید می بینیم، با سازمان دهی که در تجارب روانی میورزد که اين شیوۀ سازمانگشتالت 

(. اين بدان معناست که با در 99:  ۱3۸۶شناسی فیزيولوژيک کاملاً مشابه است )شاپوريان،موجود در روان

توان نظر گرفتن تأثیرات يادگیری، تداعی معانی و انگیزش و نیز مشابهت تجارب روانی و فیزيولوژيک، می

هايی که با ادراک انسان سر و کار دارد، از جمله ادبیات، مورد دهندۀ ادراک را در ساير حوزهاصول سازمان
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ترين اصول در ادبیات که ادراک يک متن را  تحت تأثیر قرار بحث و بررسی قرار داد. از جملۀ اساسی

شناسی دهندۀ ادراک در روانتوان میان اصول سازمانهستند؛ بنابراين می  زيباشناسانۀ ادبی  فنوندهند،  می

، پیوند يافت. يافتن اين پیوندها به معنای يافتن دلايلی التذاذ از فنون زيباشناسانۀ ادبیگشتالت و برخی  

دهندۀ ادراکی، همسويی يک متن ادبی است؛ چراکه درحقیقت، همسويی يک اصل بلاغی با اصل سازمان

يندهای ذهنی به ادراک محسوسات در کمال اآن با قانون پرگنانس است؛ يعنی قانونی که از تمايل مغز و فر

يندهای ادهی ادراک در فریزيولوژيک از نظر سازمانگويد. اين همگونی تجارب روانی و فآن سخن می 

 . تنی متن ادبی نیز باشدتواند سرآغاز بررسی تأثیرات روانمغزی، می

 گرایان دهندۀ ادراک از نظر گشتالتترین اصول سازمان. مهم3-2

تواند به باور ورتهايمر، اصل گشتالت در قلمروهای حسّی ـ ذهنی مختلف کاربرد دارد. اين قلمروها می

ايده به هم در ذهن باشد. در کل به گوش دادن به يک موسیقی باشد، نگاه به حرکت يا پیوند دادن چند  

کنیم؛ اين يافته و دارای معنی درک میصورت طرحی کلّی و سازمانباور او ما دنیای اطراف خود را به

طرحسازمان و  ماست  تجارب  خودِ  در  میيافتگی  پديد  خاصی  قوانین  طبق  آن  سازمانی  آيند های 

 (.  94: ۱3۸۶)شاپوريان،

دهندۀ ادراک بر بنیاد نظريۀ گشتالت که متأثر از قانون پرگنانس هستند، ترين اصول سازمانبرخی از مهم     

عبارتند از: اصل مناسبات نقش و زمینه، اصل مشابهت، اصل مجاورت، اصل يکپارچگی و اصل پیوستگی، 

اصل تقارن. البته تمام اين موارد در ادراک زيباشناختی ما از متن،   و  اصل شمول، اصل سرنوشت مشترک 

صورت خلاصه اين شناسی گشتالت، بهبه يک میزان دخیل نیستند، اماّ در راستای آشنايی با کلّیت روان

 . کنیمو سپس التذاذ از فنون ادبی را با اتکا به اين اصول واکاوی می کنیمموارد را مطرح می

 .اصل مناسبات نقش و زمینه 1- 3-2

( نخستین فردی بود که ۱۸۸۶-۱95۱شناس و پديدارشناس فنومنولوژيست دانمارکی ) ادگار روبین، روان

 به مناسبات »نقش« و »زمینه« در ادراک اشاره کرد. ما برای زيستن، نیاز به ارتباط با محسوسات داريم. در

 راگونه )=نقش( و برخی ديگرها را برجسته و شیءبرقراری اين پیوند و ارتباط با محسوسات، برخی از آن
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بايد اين نکته را در نظر داشت که تفاوت   .کنیمدر محیط ادراکی ـ در حکم زمینه ـ درک می شده  مستهلک

تر ادراک تمايز آن، بستگی به نظام ادراکی ما دارد، نه به تحريکات و میان نقش و زمینه و به بیان دقیق

گواه، شکلانگیزه بهترين  موضوع،  اين  اثبات  راستای  در  اين های حسّی.  است.  روبین  هويتی  دو  های 

 کنند؛ زيرا دارایها نقش و زمینه به طور مداوم جای خود را عوض میای است که در آنها، به گونهشکل

 بايد اين نکته را در نظر داشت که  .کنیم شده در محیط ادراکی ـ در حکم زمینه ـ درک می را مستهلک

تر ادراک تمايز آن، بستگی به نظام ادراکی ما دارد، نه به تحريکات تفاوت میان نقش و زمینه و به بیان دقیق

های دو هويتی روبین است. اين های حسّی. در راستای اثبات اين موضوع، بهترين گواه، شکلو انگیزه

کنند؛ زيرا دارای ها نقش و زمینه به طور مداوم جای خود را عوض میای است که در آنها، به گونهشکل

امکانات مشابه هستند )شاپوريان، و  با جابه94-95:  ۱3۸۶خصوصیات  در واقع  گاه،  (.  توجّه،  کردن  جا 

 (. 5۷۸: ۱3۸9چه زمینه است جايش تغییر کند )هرگنهان، چه نقش و آنممکن است آن

اند که  صورتی در زمینه محو شدهها بههمیشه تشخیص نقش از زمینه آسان نیست؛ چراکه گاهی نقش      

؛ اين حالت ـ استتار ـ در کشف تمايز میان آن دو دشوار است؛ به ديگر بیان، زمینه، نقش را استتار کرده

دهد؛ در مورد زمینه اين مورد در متن نیز رخ می  (.9۶:  ۱3۸۶)شاپوريان،  د ها نقش بسیار مهمی دارجنگ

شوند، نظر گرفته می  فرض درای پیشگونهتوان تمام اموری که تازگی چندانی ندارند و در حافظۀ ما بهمی

اين نکته را در نظر داشت   زمینه، بايد  وبرای درک تمايز میان نقش    .در نظر گرفت جزء زمینه در يک متن  

به نسبت زمینه، محدودتر، کوچککه نقش، اجزائش مورد توجّه قرار می برجستهگیرد و   تر استتر و 

 (. 9۷و9۶: ۱3۸۶)شاپوريان،

اگر بخواهیم در يک متن، نقش را بجويیم، البته کار چندان ساده نخواهد بود؛ اماّ دانستن اين نکته        

دهند. گرچه در هر های ادبی جايگاه واژگان را از زمینه به نقش تغییر میرهبرنده است که بسیاری از آرايه

ها ممکن است بر ادراک تمايز نقش از زمینه تأثیرگذار باشد؛ در حقیقت های پیشین و انگیزهفردی، آموخته

در جايگاه  در هر ذهنی يک امر ممکن است  ويژه هرمنوتیک فلسفی،  مدرن و بهبر اساس اصول هرمنوتیک  

 ( 95: 1386بر اساس طرح شاپوریان )ر.ک: شاپوریان،  طراحی شدهباز ( 95: 1386بر اساس طرح شاپوریان )ر.ک: شاپوریان،  طراحی شدهباز
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؛ امّا به شودتر دنبال میو باقی به زمینه رود. در متون باز اين بازی نقش و زمینه گسترده  نقش قرار گیرد

کوشد يک يا چند واژه را از زمینه به گیری از اصول زيباشناختی، میهر روی نويسنده يا سراينده، با بهره

دهندۀ ادراک، جايگاه نقش بَرد. به همین روی در بسیاری از اصول زيباشناختی همسو با اصول سازمان

ای تلاش برای مبدل کردن جايگاه زمینه به نقش، دريافت که به همین روی، همگی با اصل توان گونهمی

 مناسبات نقش و زمینه نیز همسو هستند.

 principle of similarity . اصل مشابهت2- 3-3

بندی اطلاعات حسّی سازی و دستهدهد، سادهيکی از کارهايی که مغز برای گريز از سردرگمی انجام می

انبوه  ورودی است؛ در همین راستا دسته از میان  از چیزهای شبیه به هم  بندی و ساختن يک مجموعه 

(؛ درواقع  9۷:  ۱3۸۶های حسّی ورودی، از خصوصیات مهم سازمان ادراکی انسان است )شاپوريان،محرک 

صورت يک ها را بهای مشابهت دارند، گرايش دارد که آنی که به هر دلیلی، گونهيذهن انسان در برابر اشیا

(؛ اين قانون در نظريۀ گشتالت به اصل شباهت يا  5۸۱:  ۱3۸9واحد ادراکی همسو درک کند )هرگنهان،  

 مشابهت شهرت دارد.  

 
 (5۸۱: ۱3۸9)ر.ک: هرگنهان،  هرگنهان توضیحاتشده بر اساس   یبازطراح

کنندۀ اصل مشابهت است. برای نمونه در   توان يافت که تداعیهای متعددی را می در بديع و بیان، نمونه 

گونهآرايه از جمله،  بیرونی بديع،  توان اصل میهای مختلف سجع )همسوی، همسنگ و همسان(  های 

ها  بندی واژهمشابهت را دريافت. همچنین است در قوافی، رديف و تمام مواردی که شباهت آن مايۀ دسته

گردد؛ برای نمونه در بیت زير از عبدالواسع جبلی، افزون های شنوايی در يک واحد يکسان میو محرّک 

 های مشابه شنوايی دريافت: توان سجع همسان و در کل، محرّک بر رديف و قافیه می

 چه گردی؟  ام ک  وطرب  وعیش   سویدل!  یا

 چه گردی؟  امج  وقدح     ورطل    سویتن!  یو

توان مشابهت وزنی که در ارکان شده، میداده  بندی مشابه نشانهای آشکار که با رنگافزون بر مشابهت 

ازدواج نیز اين وضعیت رخ هايی چون  عروضی و نیز سجع متوازی مشهود است، در نظر گرفت. در آرايه
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ويژه رديف نیز ساز و کاری همسو با اصل مشابهت دارد و از اين منظر دهد. روشن است که قافیه و بهمی

 تواند به التذاذ بینجامد.می

دهد  نیز همین اصل مشابهت کارکردی در اوج دارد. جناس زمانی رخ می ۸در مورد همگونی )جناس(    

(. برای نمونه 4۸:  ۱3۷3که بتوان میان دو واژه از ديد ريخت و ساختاری، پیوندی نزديک يافت )کزازی،  

اين مصراع که »زکوی میکده دوشش به دوش می از گونۀ تام در  بردند« میان دو واژۀ »دوش«، جناس 

مغز  در  ادراکی همسو  به  واژه  دو  اين  متفاوت،  معانی  با وجود  دو واژۀ دوش،  و مشابهت  دارد  وجود 

توان مشابهت شود. گرچه اوج مشابهت در جناس تام مشهود است اماّ در تمامی انواع جناس میرهنمون می

را دريافت؛ حتی در جناس خط که در آن صرفاً مشابهت بصری بین دو واژه، با تفاوتی اندک در نقطه،  

گونه که مشهود است میان که ياری« همان  ببوسندتکه جامی؛ يا    بنوشندتتشديد يا همزه وجود دارد:»يا  

 ارد شده به مغز وجود دارد. های بصری و»بنوشندت« و »ببوسندت« شباهت در محرّک 

 اوج اين مشابهت در آرايۀ همسانی و همگونی يا همان الترصیع مع التجنیس قابل مشاهده است:      

 بیم آرم و کارزار و تو درمانی   بیمارم و کار زار و تو درمانی 

 البته از نظر تقارن نیز اين آرايه در اوج است که در جای خود بدان خواهیم پرداخت. 

اين اصل در آرايۀ باشگونگی نیز قابل رديابی است؛ برای نمونه در قلب بعض که باشگونگی              

 توان چنین حالتی را مشاهده کرد: دهد، میای از آواهای و حروف يک واژه رخ میدر پاره

 جدا شو از امل و گوش وقت خويش بمال  بیش از اين نداری میل  املو  مالتوگر به 

 میان »مال« و »امل« آرايۀ باشگونگی از گونۀ قلب بعض وجود دارد.

ای درونی از عرصۀ زيباشناسانۀ بديع همچون جمع نیز همین ساز و کار مشابهت، در آرايه     

دهندۀ ادراکی مجاورت نیز در جمع قابل رديابی دارد؛ البته اصل سازمانفرايندهای ذهنی را به التذاذ وامی

بنیادی  است؛ همانند اين بیت از اثیرالدّين اخسیکتی که »امید خويش و عهد يار را در ناپايداری و بی

 (: ۱۱۸:  ۱3۷3جمع کرده است« )کزازی، 

 ای امید من و عهد تو سراسر همه باد   آيد ياد آر که از مات نمیياد می

دهد. ذهن در دندۀ ادراکی مشابهت رخ میهای ايهام نیز ساز و کاری شبیه اصل سازماندر تمام گونه     

شود که يکی معنای نزديک و ديگری معنای دور است. ايهام از ايهام از يک واژه به دو معنا رهنمون می

های درونی هر نوعی که باشد، اساسش بر مشابهت است. همین اصل ادراکی البته در ابهام که يکی از آرايه

چه در ذهن خوانشگر از کند يا به عبارتی آنبديع است مشهود است؛ البته معنايی که ذهن برداشت می

 زمینۀ ذهنی او و مقصودش دارد.رود، بستگی به پیشجايگاه زمینه به جايگاه نقش می

های حسّی تداعی شونده های حسّی شنوايی و بصری ملموس گذر کنیم و به محرّک اگر از محرّک      

توانیم به سطح عناصر زيباشناسانۀ بیان و معانی نیز ورود کنیم. از پس از خوانش يک واژه بپردازيم، می
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های مانندگی )تشبیه(، استعاره و تمام مجازهايی که به پیوند شباهت ايجاد شده، ساز اين منظر، انواع گونه

 دهندۀ ادراکی مشابهت دارد. و کاری مشابه اصل سازمان

 principle of proximity .اصل مجاورت3- 3-3

نزديک يکديگر  به  که  را  چیزهايی  انسان،  مجاورت،  قانون  اساس  )در بر  زمانی  نظر  از  چه  هستند،  تر 

کند صورت يک مجموعۀ واحد درک میمکانی، بههای شنوايی از جمله در موسیقی( و چه از نظر  گشتالت 

بیان دقیق9۷:  ۱3۸۶)شاپوريان، به  انسان ترجیح(؛  در فرمی  تر، مغز  ادراکی محرک ادهد  های حسّی، يند 

 :۱3۸9بندی کند )هرگنهان،صورت يک واحد ادراکی با هم دستههايی را که نزديک هم قرار دارند، به محرک 

 کنیم.عنوان يک واحد همسو درک میهای مجاور هم در زير را به برای نمونه ما هر کدام از رديف   (.5۷9

 
 (5۷9: ۱3۸9هرگنهان )ر.ک: هرگنهان،  حاتیشده بر اساس توض یبازطراح

ها از نظر زمانی در های شنوايی نیز اين وضعیت وجود دارد؛ نزديک بودن پديدهدر مورد درک محرّک 

روی  ه با نظمی خاص،ضرب ۱۲دست با   کند. فرض کنیدحالت را ايجاد میهای شنوايی نیز همین محرّک 

 درنگثانیه بیشتر از فواصل ديگر    3۰حدود    9و۸،  5و4های  که بین ضربه  ایگونهبه    زنید؛می  ، يا طبلمیز

 4های  دهید، بلکه ضربهتشخیص نمی  پیدرو پی  صورت متوالیضربه را به  ۱۲  ، کلکنید. در اين حالت 

)شاپوريان،  شنید  خواهید  به(9۸:  ۱3۸۶عددی  حالت  اين  درک ضربه؛  زمانی، سبب  نظر  از  مجاور  های 

صورت يک واحد مجزاست. اين حالت دقیقاً در ادراک موسیقی اشعاری که دارای وزن عروضی هستند به

ترتیب ويژه،  دهد؛ تکرار گونهرخ می با  بازۀ زمانی خاص و  در  بلند،کوتاه(  از هجا )کشیده،  ای خاص 

 کند. صورت يک رکن عروضی واحد را القا میبندی آن به ها و دستهجواری برخی از آنهم 

دهد؛ از جمله در آرايۀ ازدواج که دو واژۀ مسجع، های بیرونی بديع نیز اين مورد رخ میدر برخی آرايه    

آورده يکديگر  نزديک  يا  کنار  در  همسوی،  يا  همسان  گونۀ  هماز  واژۀ  دو  حالت،  اين  در  آوا شوند؛ 

کنند    دهند و اين احساس را ايجاد میهای شنوايی همسو( در مجاورت هم از نظر زمانی رخ می)=محرک 

پیمان باش« دو واژۀ رفیق و شفیق دارای آرايۀ ای است:»اگر رفیق شفیقی، درست که میان اين دو واژه رابطه

 ازدواج هستند.
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های حسّی مشابه در کنار هم، همین همسويی  های آمیغی و مشابه نیز اين مجاورت محرّک در جناس     

اين   / سو زنسو پسرت نشسته و يککند؛ از جمله در جناس آمیغی مقرون: »يکرا در ادراک تداعی می

 سو زنجمله به هم گذار و بر يک 

 سوزن«تا داشت ز اسباب جهان يک        عیسی نتوانست به افلاک رسید           

 از آن زيم« منکوببخت بین؛  کوبِ منو نیز در جناس آمیغی مفروق:»

 میان را«.  در بند مدار کن و  در بند دهد: »در جناس مشابه مطلق نیز همین وضعیت رخ می

توان دريافت. در اين آرايه دو يا ای مجاورت میدر آرايۀ وارونگی )عکس( نیز، افزون بر مشابهت، گونه

گیرند. البته تقارن نیز در اين آرايه به خوبی مشهود است چند واژه، با پیش و پس شدن کنار هم قرار می

 که در بخش اصل تقارن بدان خواهیم پرداخت: 

 جانِ کعبه و   کعبۀ جانکای   کعبه به درت پیام داده است

آرايه      از  الصّفات(  شمار )تنسیقهای درونی بديع که در آن مجاورت نقش بسزايی دارد، صفت يکی 

شود و اين مجاورت، ذهن را میدرپی آوردهصورت پیاست. در اين آرايه چندين صفت، برای يک نام به

 کند: بندی صفات در يک واحد ادراکی میمجاب به دسته

 ؟« برروی و سیمین بنفشه زلف و نرگس چشم و لاله  نگار و چابک و دلبر »که دارد چون تو معشوقی 

 الاعداد نیز همین حالت وجود دارد. شمار يا همان سیاقۀدر مورد نام

توانیم های حسی بپردازيم، میتر از محرّک ای با واسطههای بديعی عبور کنیم و به لايهاگر از آرايه      

های مختلف مجاز، ساز و کاری همسو با اين اصل دارد وارد عرصۀ زيباشناختی بیان و معانی شويم. گونه

اما در مجاز به پیوند همسايگی و نزديکی اين همسويی دوچندان است؛ در حقیقت مجاز به پیوند همسايگی 

خوانیم که اين واژه،  دهندۀ ادراکِ مجاورت دارد. يک واژه میو نزديکی، ساز و کاری مشابه اصل سازمان

سبب مجاورت همیشگی با واژۀ کند که آن محرّک حسّی بهمحرّک حسّی ديگری را در ذهن تداعی می

 است. خوانده شده، تداعی شده

 principle of closure .اصل یکپارچگی )اصل بستگی(4- 3-3

تأثیر قانون کلّی پرگنانس بر قانون يکپارچگی يا همان اصل بستگی، بیش از ساير قوانین گشتالتی مشهود 

کوشد محسوساتی که ای است که میگونهيندهای ادراکی در مغز انسان بها است؛ بر اساس اين قانون، فر

(؛ برای 5۸۱:  ۱3۸9صورت کامل درک کند)هرگنهان،  شوند را بهگر میهای ناتمام جلوهصورت شکلبه

کند، صورت کامل درک میيندهای ذهنی آن مثلث را بهاباشد، فر  نمونه اگر در سه گوشۀ يک مثلث افتادگی

(. همین گونه است اگر يک مستطیل 9۸:  ۱3۸۶صورت سه خطی که با هم ارتباطی ندارند )شاپوريان،نه به

 بینیم نه يک شکل ناشناخته. را با اضلاعی ناتمام پیش چشم ما بگذارند؛ ما اين مستطیل را، مستطیل می
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 ( 9۸: ۱3۸۶، شاپوريان)ر.ک:  شاپوريان حاتیشده بر اساس توض یبازطراح

ويژه  های سجع، بهخوبی قابل درک است. در تمام گونهاين اصل در سجع که آرايۀ بیرونی در بديع است به

شود و پس از آن  رو میخوبی قابل مشاهده است. مخاطب با يک واژه روبههمسان اين اصل به در سجع  

بهبا واژه فرايندهای ذهنی  با  سبب غلبۀ اصل يکپارچگی میای همگون که  تمايزهای واژۀ پسین  کوشد 

پیشین را تکامل بخشد تا به اصل گشتالتی مشابهت رسد؛ برای نمونه در جملۀ »شما را طرب داد و ما را 

عنوان محرک شنوايی تعب«سجع همسان )متوازی( میان »طرب« و »تعب« مشهود است؛ در ذهن، »طرب« به

های يک شکل ناتمام دارد، شود و تفاوت آن با »تعب« که شباهت به افتادگیحسّی غالب در نظر گرفته می

 شود: بر اساس اصل يکپارچگی پوشش داده می

 
 يا در جملۀ »قسمت شما حضر است و نصیب ما سفر« میان »حضر« و »سفر« سجع همسان وجود دارد:

 
 يا سجع همسان میان »شراب« و »کباب« در »اشکم شراب؛ جگرم کباب«:

 
دهد؛ برای نمونه در مورد جناس ناقص، زايد، لفظ و يکسويه نیز مشابه همین اصل يکپارچگی رخ می    

در »به وحدت، رسَتم از غرقابِ وحشت/ به رسُتم رسَته گشت از چاه بیژن« میان »رسَتم« و »رسُتم«، جناس  

تفاوت که  با اصل يکپارچگی ها در محرّک ناقص وجود دارد  به مرز شباهت،  برای رسیدن  های حسّی 

 شود: میپوشش داده
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آرايۀ اشتقاق يا همان همريشگی نیز، افزون بر ساز و کار شباهت، از ساز و کاری مشابه اصل يکپارچگی 

 «.مغنیّ هوَُالغَنیبرد:»تا بشنوی ز صوت نیز بهره می

 principle of continuity .اصل پیوستگی )اصل تداوم(5- 3-3

با اصطلاحات »اتحاد ذاتی، اين اصل که با عنوان اصل تداوم نیز ترجمه شده است از سوی   ورتهايمر 

(.بر بنیاد اصل پیوستگی وقتی به شکل 5۷9:  ۱3۸9ضرورت حتمی و ادامۀ خوب« توصیف شده )هرگنهان،

دهد و در اين میانه اين دو بیند که هر کدام مسیری متفاوت را ادامه مینگريد،مغز شما دو خط میمی زير

گذرند؛ درحقیقت حالات ديگر نیز قابل تصور است اماّ مغز ما تمايلی به ديدن اين خط از میان هم می 

 وجوی پیوستگی و تداوم است.  در جست  يندهای مغزیاتصوير بدان حالات ندارد؛ چراکه فر

 
 (5۷9: ۱3۸9هرگنهان )ر.ک: هرگنهان،  حاتیشده بر اساس توض یبازطراح

نیز قابل مشاهده    آرايۀ هماوايی  بهاين ساز و کار در  آوا  افزون بر صورت پیاست. تکرار يک  درپی، 

کنندۀ پیوستگی است؛ همانند تکرار واج »س« در »دستم اندر دامنِ ساقیِ سیمین ساق  مشابهت، تداعی

 سپار نیز قابل مشاهده است. شمار و پیشمار، نامهايی چون صفت بود«. ساز و کار پیوستگی در آرايه

ای است که  شود؛ سیر سخن به گونهدر آرايۀ همبهری )تسهیم يا ارصاد( نیز اين ساز و کار مشاهده می    

 زند: خوانشگر با خوانش آغاز سخن، نهايت آن را حدس می

 است« ننگ ز ناموز نام چه پرسی که مرا   »از ننگ چه گويی؟ که مرا نام ز ننگ است

 يا 

 «چو او بنشستوافغان زنظربازان برخاست،  »شمع دل دمسازم بنشست، چو او برخاست

هايی در آن به کار رفته که در معنا با  همچنین است دربارۀ آرايۀ همبستگی يا همان مراعاۀُالنظیر که واژه

يکديگر پیوسته و همبسته باشند. البته در اين آرايه ساز و کاری شبیه اصل مشابهت و اصل مجاورت نیز 

 وجود دارد: 
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 چو در کنار منی، جمله در کنار من است  ، ای بهارِ بتانبهار و سرو و گل و سوسن

شود. شاعر  در آرايۀ درونی يکپارچگی )استطراد( نیز ساز و کاری مشابه اصل پیوستگی مشاهده می     

ای که با خوانش شعر متوجّه برد تا به يک فرجام يگانه رسد؛ به گونهذهن مخاطب را به سمت و سويی می

شويم. همانند اين يک پیوستگی ـ در خواست و انديشۀ محوری شاعر ـ در عین رنگارنگی واژگان می

شعر که در فضايی ويژه، شاعر )بوطاهر خاتونی( با پیوستگی هنرمندانه، خرسندی را ستوده و از آرايۀ 

 است: يکپارچگی در اين راستا بهره برده

 ه صبری که با هیچ سختی برآيدن  ايد م ـنه ياری که روزی وفايی ن 

 ت نمايد ـلی که راه هداي ــه عق ـن  نه چشمی که روی هدايت ببیند 

 دی که با هیچ عهدی بپايد ه جه ـن  نه مردی که با هیچ دردی بسازد 

 سی که کاری ازو برگشايد ه نح ـن  نه نجمی که سعدی بود زو توقع 

 وی قناعت گرايد ـر به ک  ـزد گ ـس  چو مفهوم شد مرد را اين معانی 

                 

کند در آرايۀ پرسش  اين تداوم و پیوستگی که ذهن مخاطب را مجاب به ادامه و تداوم همراه التذاذ می 

 و پاسخ نیز مشهود است: 

 گفتم:»چه بود حال دلم؟« گفت:»جنون«  گفتم:»چه خورم در طلبت؟« گفت که: »خون« 

دهندۀ ادراک، از گونۀ پیوستگی هستیم. در اين نیز ساز و کاری همسو با اصل سازمان  صنعت استخدامدر 

خواندن متن يابد و با پیوستهدهد که در گام اوّل، خواننده يک معنا را در میصنعت، يک واژه دو معنا می

کند؛ مانند واژۀ »گلستان« آيد و التذاذش را دو چندان میادبی و معنای دوم آن واژه نیز به ذهن مخاطب می 

دهد و در بیت دوم، مفهوم اين واژه به  در شعر زير از سعدی که در بیت نخست، معنی جای پر از گل می

 سازد: ، خود را آشکار میگلستانمعنای کتاب  

 است یتنگدل ینه جا گلستانسخن که  نياز ا  ـلال در نکــشد م ـ یهســـــت کـــــه رو دیامـ ـ

 است   یـرِ ســــعد بِنْ زنگـعدِ ابوبکـ ـه نامِ س ـب  ونش ي هــمــا ۀباچـ ـ ـيــه دک   الخــــصوصیعــل

 principle of inclusiveness . اصل شمول6- 3-3

آيد که محرّک حسی  بر اساس اين اصل، جايی که بیش از يک شکل وجود دارد، آن شکل به چشم می

جا که شکلی کوچک در کنار شکلی بزرگ قرار دارد، شکل بزرگ، بیشتر  تری دارد؛ برای نمونه، آنافزون

شود؛ برای نمونه آيد. بر اساس همین اصل، استتار وسايل و ابزار حمل و نقل جنگی انجام می به چشم می

کنند تا با زمینه ترکیب شوند و کمتر آمیزی میها را به رنگ خاک رنگها را به رنگ آب و تانککشتی

 (. 5۷9: ۱3۸9قابل رديابی باشند )هرگنهان،
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توان دريافت. اگر همچون تر میهای ادبی، تلاشی برای ايجاد محرّک حسّی افزونالبته در کلّ آرايه    

کوشد با تغییر جايگاه واژه از زمینه شکلوفسکی ادبیات را رستاخیز واژه بدانیم، بايد بپذيريم که اديب می

آمد عادت به کار برد؛ بنابراين به معنايی اصل به نقش، آن را از حالت عادی خارج کند و آن را به خلاف 

دارد. گويی    دهد. اماّ ناسازی )تضاد( نقش پررنگی در تقويت محرّک ها رخ میشمول در بسیاری از آرايه

 شود: ها بیشتر جذب میآيد، نگاهجا که دو واژۀ متضاد میآن 

 بزم و  رزمرا از تو روز  دشمنانو  دوستان

 کارو وقت  کامشانزده چیز است بهره، وقت 

ها کمتر به  چنان از نظر حسّی تأثیرگذار هستند که باقی واژهبرای نمونه در بیت بالا، واژگان متضاد آن 

 آيد.چشم می

های مشابه با اصل شمول تری از سازوکارهای مبالغه، اغراق و غلو شايد بتوان نمودِ افزوندر آرايه     

پرورد که های حسّی را چنان میها سخنور در توصیفش از چیزی يا فردی، محرّک يافت. در اين آرايه

 های آدمی بگنجد، مبالغه است: مورد پسند مخاطب بیفتد؛اگر با خرد همسو باشد و در آزمون

 من آن نِیَم که بَدَل گیرم و نظیر از دوست           تو خود نظیر نداری و گر بُود به مَثل 

 های آدمی نگنجد اغراق است: اگر با خرد همسو باشد امّا در آزمون

 گذر کرد بر مهر پشت اوی     چو بوسید پیکان سر انگشت اوی 

های حسّی را تشديد ای محرّک در مورد غلو نیز همین حالت وجود دارد امّا نويسنده در آن به گونه 

 زند و با خرد همسو نیست: کند که پهلو به گزافه میمی

 مگس آسان زجای بربايد     شد تن من چنان که گر خواهد 

شود ـ به واسطۀ خوانش های حسّی آن، با واسطه انجام میدر عرصۀ زيباشناختی بیان، که ادراک محرّک     

های مجاز گرددـ اصل شمول در برخی گونهيا شنیدن يک واژه، محرّک حسّی ثانويه در ذهن پديدار می

اند که »آن است که سخنور واژه را در معنايی به کار بگیرد که برای مشهود است؛ در تعريف مجاز آورده

ويژه که معنای قاموسی مورد نظر سخنور نیست و منظورش (؛ به۱4۰:  ۱3۶۸است« )کزازی،  آن برنهاده نشده

تواند با تداعی مورد تری برای خواننده دارد و میکند محرّک حسّی افزونمعنايی است که احساس می

نظرش همسوتر باشد؛ از جملۀ اين مجازها از اين قرارند: مجاز به پیوند کلّ و جزء، به پیوند جزء و کل،  

به پیوند جای و جايگیر )محلیّت(، به پیوند جايگیر و جای )حالیّت(، به پیوند بايسته و بايا )لازمیّت(، به 

د نام ابزار )اسم آلت(، به پیوند عام و خاص، به پیوند همسايگی و  پیوند بايا و بايسته )ملزومیّت(، به پیون

 نزديکی.
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   9اصل سرنوشت مشترک )منطقۀ مشترک( .3-3-7

شود که حالت متحرک دارند. عنصرهايی که اصل سرنوشت مشترک بیشتر در تصاوير و هنرهايی درک می

می درک  واحد  کلیت  و  ترکیب  يک  شکل  به  کنند،  حرکت  مشترک  جهت  يک  شوند در 

(1950,Willis:78.) 

 
 ( Willis:78,1950)ر.ک:  Willis  حاتیشده بر اساس توض یبازطراح

ای مشخص از يک شعر را با تکرار ها که منطقهاصل سرنوشت مشترک يا منطقۀ مشترک در برخی آرايه    

گیرد وجود دارد؛ برای نمونه آرايۀ بازآوردِ آغازينه )ردُّالمطلع( که يک شعر را با تکرار مصرع در در بر می

گیرد؛ يا آرايۀ بنسری که همین حالت را با تکرار يک عبارت در آغاز و پايان آغاز و پايان شعر در بر می

 ای چون بازآورد قافیه. کند؛ همچنین است آرايهيک بیت ايجاد می

های مختلف مجاز، ساز  بینیم که گونهتر از زيباشناسی، يعنی بیان ورود کنیم، میای ژرفاگر به لايه      

های خواند و در منطقۀ مشترک آن واژه )تداعیو کاری مشابه اين اصل دارند. ذهن انسان، يک واژه می

تر را کند. اگر اندکی از اين لايه ژرفهمسو(، محرّک حسّی ديگری را در فرايند ذهنی خود ادراک می

های مختلف فروگرفت )قصر يا حصر( نیز جويا شويم و وارد حوزۀ زيباشناختی معانی شويم، در گونه

مشابه ساز و کار اصل سرنوشت مشترک را درخواهیم يافت. فروگرفت »در دانش معانی آن است که کسی 

: ۱3۷۰و فرو بگیرند که از او در نگذرد« )کزازی،  چنان ويژه بدارند و در ايا چیزی را به چیزی يا کسی آن

 دانشمندی»دهد. برای نمونه در جملۀ  ( و اين حالت در ساز و کار اصل سرنوشت مشترک رخ می۱۸4

انساندانشمندی را در سهراب فروگرفته  «.ست ین  سهرابجز   بدين  که زيستهايم و  اند و در پیش هايی 

ايم ها را از زمینه به نقش کشاندهايم، آن چشمان ما هستند، میان »دانشمندی« و »سهراب« پیوند برقرار کرده

شرح صورت يک ترکیب و کلیت واحد درک شوند. اين حالت در مصرع »ايم که بهو بستری پديد آورده

« نیز مشهود است. گويی ويژگی »دانستن شرح مجموعۀ گل« و »مرغ گل مرغ سحر داند و بس  یمجموعه
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سحر« را جدا از هرچه در ذهن مخاطب ـ در قامت زمینه ـ حضور دارد، به شکل يک ترکیب و کلیت  

 ايم. واحد ـ در قالب نقش ـ به تصوير کشیده

 principle of Symmetryاصل تقارن  .3-3-8

ها کوشد آنبیند، میارتباط میگاه که دو عنصر بیيندهای مغزی انسان تمايل به تقارن دارد و حتی آنافر

را با يکديگر مرتبط سازد و به نسبت نقطۀ مرکزی میان آن دو، تقارنی در بین آنان فرض کند؛ اين کوشش 

يندهای مغزی هر چه را که ابرای فرض تقارن و پیوند يافتن میانِ چیزهای متقارن، اصل تقارن است. فر

 کند. صورت يک کل، ادراک میدر يک تقارن نسبی قرار دارد، به

 
 Willis  (Willis, 1950: 87 )  حاتیشده بر اساس توض یبازطراح

ها در مغز همسو با قانون پرگنانس است. برای نمونه در دو طرح زير، ذهن دهی طرحاين سازمان

 (.Willis, 1950: 87ببیند و پیوندهای آن را کشف کند )کوشد يک تقارن کشف کند و  می

 
(Willis, 1950: 87) 

 توان اوج اين تقارن را دريافت: در آرايۀ همسانی و همگونی يا همان التّرصیع معَ التّجنیس نیز می

 در سینه بُوَد هر آنچه درسی نبُوَد         درسی نَبُود هر آنچه در سینه بُوَد 

به  غم شادتوان تقارن يافت:» گونه که در بخش مجاورت نیز اشاره شد، آرايۀ وارونگی نیز میهمان     

شود، افزون بر اصل مجاورت، گونه که در دو واژۀ »غم« و »شاد« مشاهده می«؛ همانغم شادما و ما به  

  شود. ساز و کاری همسو با اصل تقارن نیز در آن مشاهده می

گیرند؛ البته مشابهت اين دو  در آرايۀ بُنسری نیز، دو واژه در آغاز و پايان يک بیت، به قرينگی قرار می

 واژه نیز با ساز و کار اصل مشابهت همخوان است: 

 قرار بدان عنبرين طرّۀ بی        از دل من ربود آن نگار قرار
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 ای ديگر در آرايۀ باشگونگی از گونۀ قلب کل مشهود است: اين تقارن به گونه

 بخشی روحلقا! که حورای   کشند عشّاق تو می ناز زان

 

 
ای از آن، خوانش باشگونۀ سخن، خود اوج اين قرينگی در آرايۀ قلب مستوی مشهود است که در گونه

 آن سخن را پديد آورد: 

 ات ايمان راهببهار نامه  کلُ ملُکی؛ کلُ ملُکی؛ کلُ مُلک 

ها در مشاهده کنید که يادآور قرينگی در رنگ و چینش کاشیتوانید قرينگی مصرع نخست را در زير می

 شدۀ برجای مانده از دورۀ صفوی است: يک گنبد کاشیکاری

 
کند که افزون بر  باشید که هر حرف، محرّکی بصری و آوايی را در ذهن تداعی میدر خاطر داشته

 های ظاهری، از نظر آوايی رنگ و تنی ويژۀ خود دارد: ويژگی

 
 ای ديگر از آرايۀ قلب مستوی، يک مصرع، قرينۀ مصراع ديگر است: در گونه     

 تو قوی را به جنگ در مشمار   رامشم ردِ گنجِ باری و قوت 

در آرايۀ بازآوردِ آغازينه )ردُّالمطلع( نیز قرينگی مشهود است. يک مصرع، در آغاز و پايان يک شعر      

ويژه رديف، ادراک قرينگی را در ها، واضح و روشن است که قافیه و بهشود. افزون بر اين آرايهتکرار می

 شود. کند و از اين منظر سبب التذاذ میيک شعر تقويت می

 گیرینتیجه 

 در نظر گرفت، هستۀ مرکزی   های حسی در کمالادراک محرّک   به  مغز  توان آن را تمايل پرگنانس که می

دهند که ای ارائه می. ادبا يک متن را، به گونهنظريۀ ادراکی گشتالت است   دهندۀ ادراک دراصول سازمان

دهندۀ ادراک آدمی دارد. اين کار با ارائۀ مفهوم در قالب واژگانی رخ بیشترين همخوانی با اصول سازمان

دهندۀ ادراک است. مرز يک سخن و متن اش، کاملاً همسو با اصول سازماندهد که فنون زيباشناسانهمی

هايی ها و جملات، محرّک عادی با سخن و متن هنری يا همان ادبی، آن است که در سخن عادی، واژه

می ايجاد  بصری(  و  شنیداری  نوع  )از  تبیینحسّی  قوانین  به  اتکا  با  مغز  که  نظريات کند  در  شده 
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ها دست يابد؛ اماّ  مندی از اين محرّک کوشد به ادراک نظامدهندۀ ادراک، می گرايان و اصول سازمانگشتالت 

محرّک  ادبی،  اثر  يک  سازماندر  اصول  برخی  با  حسّی،  اين های  هستند؛  همسو  مغر،  در  ادراک  دهندۀ 

ها در سبب میل مغز به ادراک محرّک گیری از برخی اصول زيباشناختی است و بههمسويی حاصل بهره

 شود.  کمال )= پرگنانس( سبب لذت بردن می

  متأثر از قانون کلّی و اساسی پرگنانس است  ، ناخودآگاه های محیطیادراکِ ادبا از انگیزشاز سويی           

از ديگر سو  پديده  و  آن را نمیها کمال را میآنان در  ابزارها و  جويند و حتی در مواردی که  با  يابند، 

شود، در قالب ادبیات، هايی که ادراک میسازند؛ اين برساختن کمال از پديدهامکانات ادبی، کمال را برمی

ها و امکاناتی که هرکدام، خود تحت تأثیر  شود؛ آرايهها  و ابزاهای ادبی اجرايی میگیری از آرايهبا بهره

کنند. طبیعی است که مخاطب اثر ادبی نیز از يک اثر دهندۀ ادراکِ گشتالت عمل میيکی از اصول سازمان

برد؛ چراکه  دست و برسازندۀ پرگنانسی با آرايه بوده، لذت میس يک اديبِ چیرهگاه پرگنانادبی که جلوه

های جهان  گاه که پديدههای محیطی حاکم است و آنکار ادراک او از انگیزش  و  قواعد پرگنانس بر ساز

کند و از  يابد، احساس آرامش میيافته با اتکا به پرگنانس يک اديب درمیرا از دريچۀ يک اثر ادبی، کمال

 برد.چه در واقعیت ممکن است فاقد نظم باشد، لذت میکشف نظم در آن 

های متعدد از آن است. اين نگاه با  هرمنوتیک فلسفی مدرن، پذيرای باز بودن متن و امکانِ برداشت      

؛ بنابراين  سنجد، همسو است و زمینه را بر اساس نیاز بر اساس آن می  درمانی گشتالت که نقشنگاه روان

میان تغییر جايگاه يک واژه يا مفهوم، از زمینه به نقش، پیوندی تنگاتنگ وجود دارد؛ از سويی تمامی اصول 

های ادبی در خدمت تغییر جايگاه واژه از زمینه به نقش و به بیان فرمالیستی رستاخیز  زيباشناختی و آرايه

از   توان اصل مناسبات نقش و زمینه را در تمام فنون زيباشناسانه مشاهده کرد؛ واژه هستند؛ از اين رو می

ای تبیین سازوکارهای مشابهِ اصول زيباشناختی در فرايندهای ادراکی اين رو در جدول زير که در راست

ها است. همچنین همپوشانیاست، به تکرارِ اصل مناسبات نقش و زمینه نیازی ديده نشدهمغز طراحی شده

های زمینهسبب پويا بودن مغز و تأثیر پیش امری طبیعی است. البته ذکر اين نکته نیز ضروری است که به

های خاص، ممکن است يک انسان از اصول زيباشناختی ياد شده، به يک ساز  ها و تداعیذهنی، انگیزه

چه آمده، مواردی است  دهندۀ ديگر نیز ـ افزون بر آن چه آمده ـ رهنمون شود؛ اماّ آنوکار ذهنی سازمان

پیوندی و بی  الذهن بودن يک مخاطب از زيباشناسیتر است. پرواضح است که خالیکه احتمالش افزون

او با ادبیات، چه بسا او را از فهم کلیت متن عاجز دارد، چه رسد به آن که بخواهد، وارد فرايندی مغزی 

 شود که پیامدش التذاذ است. 
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 دهندۀ ادراکی مؤثر بر درک و التذاذاصول سازمان  عنصر زیباشناسانۀ ادبی

 مشابهت، يکپارچگی سجع

 مشابهت، مجاورت ازدواج 

 مشابهت  جناس تام 

 مشابهت، يکپارچگی جناس ناقص، زاید، یکسویه، لفظ، خط 

 مشابهت، يکپارچگی، مجاورت جناس آمیغی، مشابه، مرفو، دوگانه

 همسانی و همگونی 

 )التّرصیع مَعَ التجّنیس( 

 مشابهت، تقارن

 مشابهت، يکپارچگی آرایۀ اشتقاق )همریشگی( 

 مشابهت  باشگونگی )قلب بعض( 

 مشابهت، تقارن باشگونگی )قلب کل( 

 تقارن  ی قلب مستو یۀآرا

 تقارن، مشابهت، سرنوشت مشترک  آرایۀ بُنسری 

 تقارن، مجاورت، مشابهت  وارونگی )عکس(

 سرنوشت مشترک تقارن، مشابهت،  بازآوردِ آغازینه )ردُّالمطلع( 

 تقارن، مشابهت، سرنوشت مشترک  بازآورد قافیه

 مشابهت، پیوستگی هماوایی 

 مجاورت، پیوستگی شمار )تنسیق الصّفات( صفت 

 مجاورت، پیوستگی شمارنام

 پیوستگی  سپار )متتابع( پی

 پیوستگی  همبهری )تسهیم یا ارصاد( 

 پیوستگیمشابهت، مجاورت،  همبستگی )مراعاۀاُلنظیر( 

 مشابهت، پیوستگی استخدام 

 شمول  ناسازی )تضاد( 

 مشابهت، مجاورت جمع

 مشابهت  ایهام

 مشابهت  ابهام

 شمول  مبالغه

 شمول  اغراق 

 شمول  غلو

 پیوستگی  یکپارچگی )استطراد( 

 پیوستگی  پرسش و پاسخ

 شباهت ( هی)تشب یمانندگ

 شباهت استعاره

 مجاورتشمول، سرنوشت مشترک،  مجاز 

 سرنوشت مشترک  فروگرفت )قصر یا حصر( 
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 پی نوشت
1.Prosodic gestalts in early language acquisition 

2. Gestalt, Perception and Literature 

3   . Epic Triads. A Phylogenetically Rooted Gestalt of Narration 

4  .  The Role of Gestalt in Language Processing 

5 . Gestalt Theory and Metrical Analysis 

6 . Narrating the Self: Life Gestalt? 

7. Time and Gestalt. On Experience, Memory, and Narration It 

گانۀ زيباشناسی های سهها بر کتابآوری اصول زيباشناختی و آرايهگزينی، تعريف و نمونهاتکای اين پژوهش در راستای واژه  -۸

 الدين کزازی است.سخن پارسی اثر جلال
9.principle of Common fate 
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